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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
محوری است كه در رن تجربه زیسته زنان رمان بامداد خمار از جمله متون روایت زمینه و هدف:

، «وبهمحب»ته بازنمایی میشود. این ارر با روایت زنددی و انتصابهای در بستر تقابل سنت و مدرنی

رورد تا سازوكارهای شکلگیری هویتّ فردی و كنش اجتماعی زنان در جامعه مجالی فراهم می

اش بر پویایی هویتّ، شناسیمحور بررسی شود. از رنجا كه رنتونی دیدنز در نمریّه جامعهسنت

دیری فردی تأكید میکند، رمان ر ساختارهای اجتماعی بر تصمیمبازاندیشی كنشگران، و تأری

 .یابی و عاملیت راوی استشناختی فرایند هویتبامداد خمار بستر مناسبی برای تحلیل جامعه

های نمریهّ شناختی شصصیتّ راوی، یعنی محبوبه، بر اساس مؤلفههدف این پژوهش تحلیل جامعه

یابی رواب  پیوستار سنت و مدرنیته، عاملیت فردی و ساختدیدنز از جمله بازاندیشی هویتّ، 

است تا نشان داده شود كه چگونه كنشها و تصمیمات او در دل ساختارهای اجتماعی و خانواددی 

شکل میگیرند و چگونه راوی در كشاكش سنت و مدرنیسم، در تلاش برای ساختن هویتّ زنانه 

 و خودمصتار، دست به بازتعریف خود میزند. 

ای و روش مطالعه در این مقاله توصیفی ر تحلیلی بر مبنای مطالعات كتابصانه روش مطالعه:

شناسی بر پایه نمریّه رنتونی دیدنز است. جامعه رماری پژوهش رمان دیری از نقد جامعهبهره

 جوادی است. بامداد خمار ارر فتانه حاج سید

ه شصصیتّ راوی )محبوبه( در رمان بامداد های پژوهش نشان میدهد كیافته های پژوهش:یافته

خمار در تعارض میان سنت و تمایل به عاملیت فردی، تصمیم میگیرد كه خود برای ادامه 

اش تصمیم بگیرد اما در مسیر انتصاب خود با شی انگاری، فقدان هویّت سلطه ساختارهای زنددی

 سنتی مواجه میشود. 

ن میدهد كه شصصیتّ محبوبه در ابتدا با دسست از نتایج حاصل از پژوهش نشا نتایج پژوهش:

نمام سنتی خانواده قصد دارد عاملیت خویش را به منصه ظهور برساند اما در مسیر خود با سلطه 

انگاری هویتّ زنانه خویش را از دست میدهد اما در انتها با تغییر و ساختارهای سنتی و شی

 یابد.بازاندیشی، عاملیت خود را باز می

 4151مهر  51 :دریافت تاریز   

 4151ربان  55:  داوری تاریز   

 4151ربان  65: اصلاح تاریز   

 4151دی  54: پ یرش تاریز   

 
 :كلیدی كلمات 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The novel "Bamdade Khomar" is one of the 
narrative-oriented texts in which the lived experience of women is represented in 
the context of the confrontation between tradition and modernity. This work, by 
narrating the life and choices of "beloved", provides an opportunity to examine the 
mechanisms of the formation of individual identity and social action of women in a 
tradition-oriented society. Since Anthony Giddens emphasizes the dynamics of 
identity, the rethinking of actors, and the impact of social structures on individual 
decision-making in his sociological theory, the novel "Bamdade Khomar" is a suitable 
platform for a sociological analysis of the process of identity-finding and the 
narrator's agency. The aim of this research is to sociologically analyze the personality 
of the narrator, Mahbouba, based on the components of Giddens' theory, including 
rethinking identity, the continuum of tradition and modernity, individual agency, and 
the construction of relationships, in order to show how her actions and decisions are 
shaped within social and family structures and how the narrator redefines herself in 
the struggle between tradition and modernism, in an attempt to construct a 
feminine and autonomous identity. 
METHODOLOGY: The study method in this article is descriptive-analytical based on 
library studies and the use of sociological criticism based on Anthony Giddens' 
theory. The statistical population of the research is the novel Bamdade Khomar by 
Fataneh Haj Seyed Javadi. 
FINDINGS: The research findings show that the narrator (Mahboobeh) in the novel 
Bamdade Khomar, in the conflict between tradition and the desire for individual 
agency, decides to decide for herself to continue her life, but on the path of her 
choice she encounters objectification, lack of identity, and the dominance of 
traditional structures. 
CONCLUSION: The results of the research show that Mahboobeh's character initially 
intends to bring her agency to the fore by breaking away from the traditional family 
system, but on her way, she loses her feminine identity due to the dominance of 
traditional structures and objectification, but in the end, she regains her agency 
through change and rethinking. 
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 مقدمه 
شناسانه در واكاوی و تحلیل متون دیری از رویکرد نقد جامعهای بهرههای مطالعات نقد میان رشتهیکی از زمینه

ای از مطالعات علمی است كه از قرن هجدهم به بعد بر پایه شناسی ادبیات شاخهادبی از جمله رمان است. جامعه

شناسی سنتی كه بر پایه تحلیل محتوایی متن استوار ز جامعهدر رغا»شناسی شکل درفت. های نوین جامعهنمریهّ

شناسی دانشمند رومانیایی، جامعه 6رایج شد و با ظهور لوسین دلدمن 4بود توس  محققانی چون جورج لوكاچ

رمان ساختمانی از تجربه و (.  »467: ی 4156)تایوغ و دیگران، « های ساختاردرایی رمیصته شدسنتی با مؤلفه

(. قال  رمان به نویسنده رن این امکان را میدهد تا 151: ی 4374)میرصادقی، « بشری ]در جامعه[ استاندیشه 

های افراد در جامعه را در قال  داستان بیان كنند. این نوع ادبی كه در میان نویسنددان و نیز بسیاری از دغدغه

افراد و حریم شصصی رنها وارد شده و به بازتاب مصاطبان از اقبال بسیاری برخوردار است میتواند به دنیای درونی 

رنچه كه در ذهن و اندیشه شصصیتّها میگ رد و تأریرپ یری رنان از جامعه و محی  پیرامون، ب ردازد .رمان بعنوان 

شناختی در مطالعه هویّت، رین بسترهای تحلیل جامعهبازنمایی هنری و اجتماعیِ زنددی، همواره یکی از مهم

شناسی معاصر، رنتونی دیدنز با ارائه مفاهیمی چون مناسبات قدرت بوده است. در حوزه جامعه عاملیتّ، و

، چارچوبی نمری عرضه «تحول رواب  »و « پروژه بازاندیشانه خود»، «دودانگی ساختار»، «عاملیت»، «بازاندیشی»

ردی و پویا اندكاربنیته شکل درفتهویژه رراری كه در تقاطع سنت و مدركرده است كه برای تحلیل ادبیات روایی به

است. دیدنز بر این باور است كه كنشگران اجتماعی با وجود قرار درفتن در دل ساختارهای هنجاری و 

دادن ای برای شکلتوانند مسیرهای تازهاند و از طریق بازاندیشی مستمر میهای اجتماعی، دارای عاملیتمحدودیت

 كند؛تر از تجربه زنان در جوامع در حال د ار را فراهم میاه، امکان فهمی دقیقبه هویت خود بیافرینند. این نگ

زنانی كه میان قواعد سنتی، فشارهای خانواددی، و میل به خودمصتاری، در حال م اكره با جهان اجتماعی خود 

 .هستند

 بیان مسأله
ز ن داستان پردازی بهره میگیرند. یکی اهای مورد نمر خویش از تکنیکهای دونادونویسنددان در ترسیم درونمایه 

های فردی و اجتماعی مدّ نمر نویسنده كمک میکند، شصصیّت و مهمترین عناصری كه به خلق داستان و دغدغه

پردازی در رمان بسیار كارساز و مهم است و بنیاد اغل  رمانهای موفق و معتبر بر پردازی است. شصصیتّشصصیتّ

عموماً بر این » ته شده و شصصیتّهای رنهاست كه به رمان، ارزش و اعتبار میدهد.پردازی رنها د اششصصیتّ

ند، ریاند كه در شاهکارهای ادبی، حوادث بطور منطقی از تقابل خلقیات و طبایع ردمهای داستان بوجود میعقیده

(. رمان 94: ی 4374)میرصادقی، « بنابراین هدف بسیاری از داستانها نشان دادن خصلت و طبیعت شصصیتّهاست

بامداد خمار ارر فتانه حاج سیّدجوادی یکی از پرفروشترین رمانهای معاصر ایرانی است كه نصستین بار در سال 

رمانی كه موضوع و مصاط  رن توده »چاش و منتشر شد و در طول سالهای بعد بارها تجدید چاش شد.  4371

(. بامداد خمار از 444: ی 4399)صفایی و ممفری، « تهای روحی و اجتماعی رنان اسمردم، ررزوها و خواسته

جمله رمانهای عامه پسند است كه عمدتاً این دسته رمانها مضامین ملودرام اجتماعی را بتصویر میکشند. 

شصصیتّهای این قبیل رمانها در جامعه كوچکی كه محدود به خانواده و اطرافیان است، زنددی میکند اما همین »

ست به ماجراجوییهایی میزنند كه برای دختران جامعه عصرشان غیر ممکن است،دویی همین شصصیتّها، داه د

                                                      
1. Gyorge Lukacs 
2. Lucien Goldman 
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(. رمان بامداد خمار میتواند 464: ی 4399)صفایی و ممفری، « ماجراجوییهاست كه رنها را با جامعه پیوند میزند

ر تضادهای ارزشی و باشد؛ فرریندی كه در رن محبوبه در بست« پیکربندی هویت»ای شاخص از فرریند نمونه

 كند. تصمیم اوفرهنگی، میان سنت و نودرایی، میان اطاعت و استقلال، و میان عشق و نمم اجتماعی حركت می

اش به دختر جوانی برای ازدواج با رحیم، واكنش خانواده، پیامدهای اجتماعی و روانی انتصابش، و بازدویی تجربه

های متنوعی از كنش، بازاندیشی، و عاملیت را رشکار میسازند. تحلیل یهكه قصد تکرار همان مسیر را دارد، همگی لا

ه زنِ دهد چگونهای روایی را روشن میکند، بلکه نشان میداهفق  درهاین روایت بر اساس مکت  نمری دیدنز نه

یل تماعی تبداش را به دانشی اجند هویّت خویش را بازسازی كرده و تجربهراوی با بازاندیشی د شته، تلاش می

شناسی رمان به تحلیل و واكاوی جامعه شناسی مساله اصلی در این پژوهش رن است كه با توجّه به نقدجامعه .كند

شصصیّت راوی در رمان بامداد خمار بر اساس یکی از نمریات مطرح در این زمینه یعنی نمریّه رنتونی دیدنز 

شناسی رنتونی دیدنز مطرح میشود، اساس رنچه در جامعهب ردازیم تا به این پرسش اساسی پاسز دهیم كه بر 

 شصصیّت ر راوی محبوبه  ر چگونه ارزیابی میگردد؟  

 

 اهمّیّت و ضرورت پژوهش

مدتاً شناسانه است و نویسنددان عویژه رمان بستر بسیار مناسبی برای انعکاس مسائل جامعهاز رنجا كه ادبیات و به

در رمان بامداد خمار نیز راوی یعنی شصصیّت محبوبه بلحاظ اجتماعی شصصیتّی  اند،به این موضوع توجّه داشته

متأرر از جهان پیرامون خویش است و همین مسأله سب  شده است كه در این پژوهش ضرورت توجهّ به 

ب شناسی شصصیّت راوی ر قهرمان را مورد مطالعه و واكاوی قرار دهیم. در این رمان راوی، روایتگر تجارجامعه

ه خ  ای است كزنانه، طبقاتی و هویتّی خویش است كه در ارتباب تنگاتنگ با مناسبات اجتماعی و فرهنگی جامعه

 سیر روایی داستان در رن شکل درفته است. 

 

 پیشینه پژوهش

 های پژوهشی نشان میدهد كه تاكنون هیچ پژوهشی در زمینهای و پایگاهبررسیهای بعمل رمده در منابع كتابصانه 

شناسی شصصیّت راوی )محبوبه( در رمان بامداد خمار منتشر نشده است و این پژوهش، تحلیل و بررسی جامعه

جز نصستین دامها در این زمینه است. سابقه پژوهش پیرامون موضوع مقاله به دو بصش اصلی تقسیم میشود. 

ش دوم در خصوی پژوهشهایی است شناسی ادبیات را در بر میگیرد  و بصبصش نصست موضوعات مرتب  با جامعه

شناسانه به متون ادبی و ادبیات با توجّه رویکرد جامعه»كه با محوریت رمان بامداد و خمار به انجام رسیده است. 

ای كه قدمت رنرا میتوان تا رراء به ماهیت و زیرساختهای اجتماعی این متون، خدمتی بسیار دیرینه دارد، پیشینه

ق. م نیز ارزیابی كرد. اما رویارویی و مواجهه هدفمند با متون ادبی از دیدداه نقد  319و نمریات افلاطون 

شناسی در دوران معاصر با تلاشهای لوكاچ رغاز شد و پس از وی لوسین دلدمن، پژوهشگر اهل رومانی و جامعه

 (74: ی 4153ن، )مهدیزاده و دیگرا« ترین شادرد لوكاچ، نمریّه ساختگرایی تکوینی را مطرح نمودبرجسته

از امیرحسین رریان ور در زمره نصستین پژوهشهایی است كه به طرح مطالعات « شناسی هنرجامعه»در ایران كتاب 

شناسی در ایران پرداخت. این كتاب كه در اصل سلسله سصنرانیهایی بود كه در سال ای هنر و جامعهمیان رشته

شناسی و هنر است. د مشتمل  و بر مباحری پیرامون ارتباب جامعهدر دانشگاه تهران در این زمینه ارائه ش 4314

شناسی شصصیّت در  بیست رمان شناسی شصصیّت در رمان فارسی: تحلیل جامعهجامعه»طهماسبی در كتاب 
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ضمن توجّه به تاریصچه رمان در ادبیات جهان و تعریف رمان « هجری شمسی 4395تا  4355بردزیده فارسی از 

 شناسیه سیر مراحل تکوین این ژانر ادبی در زبان فارسی پرداخته و در نهایت به بررسی جامعهو عناصر رن ب

« شناسی غزل فارسیجامعه»شصصیّت در  بیست رمان برجسته فارسی توجّه نموده است. نیز طهماسبی در كتاب 

 جامعه نیز میباشد و رداهیشناسی ادبیات به این مسأله می ردازد كه رفرینش هنری محصول ضمن توجّه به جامعه

 جمعی در رن بسیار تأریرد ار است. 

شناختی رمان كریستین و كید بر مبنای نمریّه تحلیل جامعه»ای با عنوان ( در  مقاله4153جلائیان بصشنده )

شناسانه از رمان كریستین و كید ارر هوشنگ دلشیری داشته و نتیجه درفته خوانشی جامعه«یابی دیدنزساخت

مفهوم مواجهه با شرق و غرب، شی انگاری سوژه، انفعال، هویّت زنانه و عصیان از جمله شاخصهای رمان  چند

تعارض هویتّی میان سنت و مدرنیته از نگاه »( در مقاله 4153كریستین و كید بر ارر نمریّه دیدنز است. عبدلی )

را در جایگاه كلان روایت اجتماعی، « محمدّی محمّد حسین»از نویسنده اهل افغانستان « دیدنز در رمان پایان روز

نقد نمریّه فرهنگی رنتونی »ای با عنوان ( در مقاله4154نژاد )هویّت و تعارض هویتّی تحلیل كرده است. بهشتی

ضمن ارائه تعریف مباحث مرتب  با نمریّه فرهنگی و كاركرد فرهنگ در جامعه، به تحلیل مبحث مدرنیته « دیدنز

( در مقاله 4155نز از منمر مطالعات پست مدرنیستی پرداخته است. خدیوی و كرم اللهی )در اندیشه دید

ی مفهوم از دیدداه دیدنز به بررس« شناسی بنیادین مفهوم سنت در اندیشه رنتونی دیدنز با رویکردی انتقادیروش»

نت، با مدرن شدن به معنای شناختی وی، میان مفهوم ساند بر اساس نمریّه جامعهسنت پرداخته و نتیجه درفته

روز رمدی اساساً تضادی وجود ندارد و میتوان با توجّه به هویّت افراد مدرن شدن را در همه ابعاد ضمن حفظ سنت 

 مورد، مورد توجّه قرار داد. 

 ها اشاره كرد:در خصوی پیشینه مطالعاتی با محوریت رمان بامداد خمار نیز میتوان به این نمونه

ش  سراب بیارزد به بامداد رداهی؛ بررسی رمان بامداد خمار از »( در مقاله 4153و داوری اردكانی )خلیلی نژاد 

حلیل شناختی به بررسی تدیری از مطالعات زباناند تا با بهرهتلاش كرده« منمر تحلیل تحلیل دفتمان انتقادی

پژوهش نشان میدهد كه بر اساس الگوی ون  دفتمان انتقادی در رمان بامداد خمار به پردازند. نتایج حاصل از این

 بندی اشصای توس  نویسنده به درک بهتر ارر برای مصاط  منجر شده است. بصشی و طبقهدهی، هویّتلیوون، نام

بررسی عنصر زمان و بینامتنی روایی در رمان بامداد خمار و داستان لیلی و »( در مقاله 4156ملایی و دیگران )

با بررسی عنصر زمان روایی در دو متن مورد بررسی از نمر ژرار ژنت به این « نمریّه ژرار ژنت مجنون با تأكید بر

 اند كه رمان بامداد خمار از جهت زاویه دید با نمریّه ژنت منطبق است. نتیجه رسیده

« سیّدجوادی بررسی عناصر داستان در رمان بامداد خمار نوشته فتانه حاج»( در مقاله 4156افراخته و احمدیانی )

های عناصر داستان در رمان بامداد خمار ها و مؤلفهضمن توجّه به عناصر داستان در رمانهای عامه پسند، شاخصه

اصی ها با اطناب خاند كه با توجّه به نوع رئالیستی رمان، اشصای، مکانها و صحنهرا تحلیل كرده و نتیجه درفته

یه دید رن درونی و از زبان راوی ر قهرمان است و شصصیتّهای رمان به مورد توجّه نویسنده قرار درفته است، زاو

 اند.شکل غیر مستقیم توصیف شده

سازی در ایجاد بررسی امکانات و محدودیتهای روایی انواع كانونی»ای با عنوان ( در مقاله4349نکویی و دیگران )

 شناسی ژنت بررسیی و درونی را از منمر روایتسازیهای بیرونكانونی« تعلیق و غافلگیری در رمان بامداد خمار

 سازی درونی صورت درفته است. اند كه در رمان بامداد خمار غافلگیری تنها در حوزه كانونیكرده و نتیجه درفته
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بررسی ویژدیهای نوشتار زنانه در دو رمان بامداد خمار »ای با عنوان ( در مقاله4345قربان ور و اشکبوس ویشکایی )

هایی كه برای فرم ها مؤلفهاند كه در رمان بامداد خمار اغل  شاخصهنشان داده« اغها را من خاموش میکنمو چر

نویسی در ساختار و مضمون لازم است مورد توجّه نویسنده قرار بگیرد، بصوبی رعایت شده است و این ارر با زنانه

 ن بحساب رید. وجود نگرش مردسالارانه توانسته است از جمله ررار موفق زنا

 

 روش پژوهش

دیری از روش تحلیل محتوا، شصصیّت راوی ر محبوبه ر را در رمان بامداد خمار از مقاله حاضر میکوشد تا به بهره 

ای ها در این جستار بشیوه مطالعات كتابصانهدیدداه رنتونی دیدنز مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. دردروری داده

 شناسی در رمان بامداد خمار ارر فتانه حاج سیّدجوادی خواهد بود. قد جامعهدیری از رویکرد نبهره

 

 چارچوب نظری پژوهش
شناسی رنتونی دیدنز استوار است. توجّه به ارتباب و پیوند عمیق و چارچوب نمری این مقاله بر پایه نمریّه جامعه

بویژه  ای و مشترکوجّه به مفاهیم بنمایههای مصتلف دانش در علوم انسانی به یکدیگر، تنادسستنی میان شاخه

ای از شناسی و ادبیات از جمله نوع ادبی رمان، حائز اهمّیّت است در این قسمت ضمن توجّه به خلاصهدر جامعه

داستان بامداد خمار، اهمّ نمریات رنتونی دیدنز را ارائه خواهیم نمود و س س به تحلیل و ارزیابی شصصیّت محبوبه 

 داد خمار خواهیم پرداخت. در رمان بام

ای از متون از جمله داستان، شعر، نمایشنامه و رمان است ادبیات مجموعه(. »44: 4396از دیدداه پاینده ) :4رمان

و رمان بعنوان یکی از انواع ادبی است كه در دنیای معاصر خلق شد و از چندین بصش كه شامل حادره محرک، 

 «. تشکیل شده است بحران، نقطه اوج و دره دشایی است

شصصیّت بیانگر رن دسته از ویژدیهای فرد افراد است كه شامل الگوهای رابت فکری، عاطفی و » :2شخصیتّ

(. مک كی در تعریف شصصیّت در داستان ضمن توجّه به ابعاد 3: ی 4345)پروین و جان، « رفتاری رنهاست

رن هسته تقلیل ناپ یر خویشتن خویش، همان  كانون وجودی هر انسان،»روانشناسی مسأله شصصیّت میگوید: 

رداهی است كه بصورت مداوم با ماست و رفتار انسان را زیر نمر دارد.  همانگونه كه ادر اشتباهی كنیم، سرزنشمان 

میکند و در مواردی كه كارها را درست انجام میدهیم، تشویق میکند. این چشم درونی در حقیقت هویّت دنیای 

در تعریف « هنر داستان نویسی»(. یونسی در كتاب 456: ی 4394)مک كی، « صیّت استخارجی و عینی شص

شصصیّت عبارت است از مجموعه تمایلات و صفات و عادات فردی، » عنصر شصصیّت در رمان و داستان میگوید: 

ار و رفتیعنی مجموعه كیفیات مادی و معنوی و اخلاقی كه حاصل عمل مشترک طبیعت انسانی است و در اعمال 

(. در 645ر  654: صص 4154)یونسی، « و دفتار و افکار فرد جلوه میکند و وی را از دیگر افراد متمایز میسازد

هایی كه نویسنددان برای ایجاد دیرایی بیشتر در ررار خود بکار میبرند، رن است كه شصصیّت حقیقت یکی از راه

 ا در متن حوادث و جامعه قرار دهند. اصلی داستان با كشمکشهای مهم مواجهه سازند و او ر

شناسی ادبی یکی از روشهای علوم ادبیات است، یعنی روشی انتقادی كه به متن، جامعه  شناسی ادبیات:جامعه

(. دلدمن در 44: ی 4377)پوینده، « شناسی تا معناشناسی، به معنای متن در رابطه با جامعه توجّه دارداز واج

                                                      
1. novel 
2. character 



 474/ شناسی شصصیتّ راوی در رمان بامداد خمار بر اساس نمریّه رنتونی دیدنزجامعه

 

شناسان مسأله جامعه شناسی رمان، همواره ذهن جامعه» شناسی رمان میگوید: جامعهخصوی اهمّیّت توجّه به 

ه اند. از رنجا كادبیات را بصود مشغول داشته است اما دویا تاكنون دامی اساسی در راه روشن كردن رن برنداشته

عی بوده است، نامه اجتمارمان در اصل، در سرتاسر نصستین بصش تاریز خود، نوعی زنددینامه و وقایع

نامه اجتماعی، كم و بیش جامع عصر خود را منعکس اند نشان دهند كه این وقایعشناسان ادبیات توانستهجامعه

كرده است اما برای اعلام چنین نمری، باید بگوییم كه رمان با واقعیتهای اجتماع و عناصر رن مرتب  است رن را 

 (. 64: ی 4394)دلدمن، « مابیش روشنی، منعکس میکنندتقریباً بدون جابجایی یا به یاری جابجایی ك

 4445م در لندن، كه در سال  4439رنتونی دیدنز تولد سال  شناسی وی:معرفی آنتونی گیدنز و نظریّه جامعه

های م توانست بعنوان یکی از مشاوران سیاسی ر اجتماعی نصست وزیر وقت انگلستان باشد، وی مدتی در دانشگاه

را نیز بر  4مریکا و كانادا نیز به تدریس پرداخت و ریاست بصش اقتصادی و علوم سیاسی دانشگاه لندنانگلستان، ر

های اجتماعی مدرن و ررار افرادی چون دیدنز كار علمی خویش را با شرح تفسیر و نقد نمریّه»عهده داشته است. 

: ی 4391پور، )جلایی« تاریر پ یرفته است 7و فوكو 4، هابرماس 5، پارسونز 1، ویتگنشتاین 3،  دافمن6ماركس وبر

(. دیدنز ررار علمی مصتلفی را چاش و منتشر كرده است كه حاصل چندین دهه تلاش و تحقیق وی است؛ از 41

« ساختار طبقاتی جوامع پیشرفته»(، 4474« )داری و نمریّه اجتماعی نوینسرمایه»جمله ررار او میتوان به كتابهای 

سیاست، »( و 4491« )یابیبنیاد جامعه: طرح نمریّه ساخت»(، 4473« )لی در نمریّه اجتماعیمسائل اص»(، 4473)

 (.  43: ی 4155اللهی، (، اشاره نمود )ر.ک خدیوی و كرم4445« )شناسی و نمریّه اجتماعیجامعه

مر نت از ناست. س« سنت»یکی از دلایلی كه سب  ایجاد و عارض هویتّی میگردد، موضوع  یابی:نظریّه ساخت

سنت »شناسی زمانی بصورت دقیق تعریف میشود كه مفهوم مدرنیته را مورد توجّه قرار دهیم. از نمر دیدنز جامعه

احساسات و باورهایی است كه بشکل جمعی از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود. رفتار سنتی، رفتاری است كه 

یابد. در ترین جوامع ادامه میور نمیشود و حتی در مدرنای معین تکرار میشود. سنت از جریان نوسازی ددر حوزه

، اقتصادی، اجتماعی و فلسفی است كه ویژدی اصلی رن تجربه و تغییر ای فرهنگی، سیاسیمقابل مدرنیته مجموعه

شهری  سازی و دسترش زنددیسریع، ناپایداری و ناامنی است. این پدیده اجتماعی بدلیل تغییرات ناشی از صنعتی

قی و ای، دینی، اخلاشکل درفته است. بسیاری مدرنیته را روزدار پیروزی خرد انسانی بر باورهای سنتی اسطوره

 (. 34: ی 4349)دیدنز، « فلسفی میدانند

شناسی به مسأله كنش و رابطه دیالکتیک و عاملیت دیدنز از جمله پژوهشگران و اندیشمندانی است كه در جامعه

توجّه كرده است بر این اساس ساختارهای اجتماعی هم توس  كنشهای اجتماعی تولید میگردند و هم بر 

ی شناسان متعددمسأله كنش و ساختار، یکی از چالشهایی است كه جامعه»میگ ارند. ساختارهای اجتماعی تأریر 

هایی مانند ساختاردرایی و پسا اند. چنانکه نمریهّبا رن توجّه كرده در یکی از این دو تأكید بیشتری داشته

                                                      
1. LSE 
2.Max Weber  
3. Erving Goffman  
4. L. J .  Wittgenstein  
5. Talcott Parsons 
6.  Jurgen Habermas 
7. Michel Foucault 
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)جلائیان  «اندهساختاردرایی بر ساختار تأكید كرده و سنت هرمنوتیک و پدیدارشناسی بیشتر به كنش پرداخت

 (. 414: ی 4347بصشنده و دیگران، 

ه نمریّ» پردازان غربی توجّه به رابطه ساختار و مسأله عاملیت افزایش یافت. در میان نمریّه 4475از اواخر دهه 

دیدنز بر این اصل استوار است كه عاملان اجتماعی، محصول ساختارها هستند اما در عین حال به  4ساخت یابی

یر ای تغیمداوم ساختارها مشغولند و حتی این توانایی را دارند كه تحت شرایطی، ساختار را بطور ریشه پردازش

(.  از این رو میتوان دفت ارتباب میان كنش و ساختار ركن اساسی و محوری در 94: ی 4154)ریتزر، « دهند

د؛ میگیرد و هم بر انسان تأریر میگ ارنمریّه دیدنز است. به این معنی كه ساختارهای جامعه بوسیله انسان شکل 

تا جایی كه جامعه افراد را محدود و مقید میکند و بسیاری از سنتها را خلق مینماید. البته مقصود دیدنز از ساختار 

 با رنچه كه در ساخت درایی و مباحث زبانشناسی مطرح میشود، متفاوت است. 

از زنددی محبوبه دختر جوانی كه كشمکشهای فراوانی را در  رمان بامداد خمار روایتی است رمان بامداد خمار:

اش تجربه میکند. در رغاز داستان محبوبه بر رن میشود تا برای یکی از اقوامش )سودابه( مسیر زنددی شصصی

د. نداستان زنددی خود را بازدو كند و او را از ازدواج با فردی كه با خانواده رنها تناس  و سنصیتی ندارد، پشیمان ك

محبوبه كه اكنون پیرزنی سالصورده است داستان زنددی خود و ازدواجش با شادرد نجاری به نام رحیم را برای 

اش سودابه بازدو میکند و به او میگوید چگونه اختلاف طبقاتی او را كه از خانواده اشرافی و مرفهی بود، برادرزاده

ی میکند. در رمان بامداد خمار كه بنوعی سند اجتماعی در هفت سال زنددی با رحیم دچار سرخورددی و پشیمان

از وقایع و رخدادهای اواخر دوران قاجار و اوایل حکومت پهلوی را بتصویر میکشد قهرمان اصلی داستان زنی است 

كه بشکل هنری، تأریرپ یری او از جامعه، رخدادها و حوادث اجتماعی پیرامون وی بصورتی هنری نشان داده شده 

دفتن این مطل  كه رمان، ضرورتاً از شصصیتّها شکل درفته بدان معنی است كه نویسنده در وجود  »است. 

ر  464: صص 4394)زرافا، « شصصیتّها، رن رواب  اجتماعی را مجسم میکند كه غالباً دیده و تجربه كرده است

467 .) 

ود. زاویه دید ارر، تنها در بصش مقدمه بامداد خمار روایت خطی سرنوشت محبوبه است كه از زبان خود او نقل میش

كه تنها  چهارده صفحه اول رمان را شامل میشود بر عهده دانای كل میباشد. از طرفی از رنجا كه دوینده داستان، 

شصصیّت اصلی ارر هم میباشد، زاویه دید درونی و راوی از نوع راوی قهرمان است و بدلیل محوریت او در حوادث 

راوی درون رویدادی هم محسوب میشود كه تأررات خود را از وقایع داستان بازتاب میدهد و در  و پیشبرد داستان،

)مستور، « مورد دیگر شصصیتّهای داستان داوری میکند و خواننده را به اعماق افکار و احساسات خود راه میدهد

 (. 445: ی 4156؛ ر.ک ملایی و دیگران، 46: ی 4374

 

 هابررسی و تحلیل داده

، دسست از نمامهای سنتی جنسیت،  6ر اساس رنچه كه دیدنز از مدرنیسم مطرح میکند، مسأله بازاندیشی مداومب

های اجتماعی، بر بیشتر حوزه 3جنسیت»خانواده و رابطه ناب و انتصاب رزادانه و رداهانه مورد توجّه قرار میگیرد. 

  یرد. جنسیت دارای معنای فرهنگی است كه از نمر فرهنگی و سیاسی تأریرد ار است و از اجتماع نیز تأریر می

 (. 51: ی 4374)میشل، « اجتماعی ساخته میشود و از همین منمر هویّت فرد را تحت تأریر قرار میدهد
                                                      

1. Structuration theory 
2. reflexivity 
3. gender 
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های هویتّی كه دیدنز برای مدرنیته مورد توجّه قرار میدهد، نقشهای جنسیتی تربیت شده، اطاعت برخلاف شاخصه

هایی هستند كه فرد را اری یا چارچوب از پیش تعیین شده و تبعیت از نمم موجود شاخصهاز نمام فکری یا رفت

ای است در دسست میان سنت و در چهارچوب سنت، محصور میکنند. در داستان بامداد خمار محبوب سوژه

 نوعمدرنیته كه به شکلی احساسی و انتصاب محور )مدرن( عاشق رحیم میشود عشقی كه در روزدار خویش مم

 بود:

در رن زمان عاشق شدن یک دختر  پانزده ساله خود معصیتی بود كه میتوانست خون به پا كند چه رسد به نامه » 

نوشتن. چه رسد به رد كردن خواستگار. عاشق شدن؟ رن هم عاشق شادرد نجار سر د ر شدن؟ اینکه دیگر واویلا 

میکرد. انگار كه رب سر بالا برود. انگار كه از رسمان  انداخت. خون را سردبود. فکر رن هم قل  را از حركت می

 (. 44: ی 4151)حاج سیّدجوادی، « جای باران خون ببارد

شصصیّت محبوبه در رمان بامداد خمار در نقطه تلاقی سنت و مدرنیته قرار میگیرد، نممی كه از دیدداه دیدنز از 

رحیم بر اساس الگوی انتصاب فردی، یعنی الگوی  ویژدی اساسی جامعه در حال د ار است. محبوبه در انتصاب

ای كاملاً سنتی عمل میکند، الگویی كه در رن منطق ازدواج مبتنی بر اطاعت از خانواده و تصمیمات مدرن در جامعه

 رنهاست؛ از این روست كه محبوبه انتصاب خانواده خود را پس میزند:

رید كه خواستگار دختری، پیر از رب در بیاید. از پیش می عطاءالدوله بمیرد تا من خلای شوم... خیلی وقتها»

 (. 64)همان: ی « بدشانسی من این یکی پیر نبود

در اش و مصصوصاً پمحبوبه در تلاش است تا خود را قانع كند كه پسر عطاءالدوله مناس  او نیست. انتصاب خانواده

 را بنوعی رد كند:

مادر شاهزاده داشتن، نه درسی خوانده و نه هنری داشته باشد. الهی از شاید بصاطر پسر عطاءالدوله بودن بصاطر »

 )همان(. « هر ده تا حرفی كه میزند نه حرفش چرت و پرت باشد

محبوبه[ دفت زیر چشمی به خواستگارهایم نگاه میکردم. بصودم میگفتم ریا این خانمهای محترم متشصص، با «]

ام كه دلم میصواهد به همه این من دلباخته شادرد نجار محل شده همه دنگ و فنگشان به خیالشان هم میرسدكه

 (. 49)همان: ی « زنددی با تمام خدم و حَشمَ و قر و فر پشت پا بزنم؟ 

محبوبه بواسطه شرای  مرفه زنددی خود كه در د شته در زنددی خود تجربه كرده است، اكنون دیگر هیچ چیز 

 ای سنتی كه دارد خسته زده شده است:دلش از زنددی كلیشه جز عشق نمیصواهد، او بارها میگوید كه

دلم میصواهد این خانمهای رراسته محترم را كه غرق عطر و جواهر هستند كنار بزنم و دوان دوان به رستانه رن »

نجاری كوچک و تاریک و محقر كه از دود چراغ سیاه است بروم و مرل سگ پاسبان در كنار پاشنه رن در بصوابم 

بصوابم و او را تماشا كنم كه چوبها را اره میکند و موهای خوش حالتش رزاد و رها روی پیشانی افتاده و تاب  فق 

 (. 44)همان: ی « میصورد

از نمر دیدنز درچه تولید و باز تولید جامعه توس  كاركردهای عاملان انجام میشود، اما نباید از نمر دور داشت كه 

ساختارها و باز تولید و تولید اراده كامل دارند و درچه ساختارها تغییر میکند اما  عاملان این عاملان در تغییر

(. این چیزی 34: ی 4395ممکن است این تغییرات الزاماً در جهت نیت و خواسته كنشگران نباشد )ر.ک دیدنز، 

در داستان(  است كه ناخواسته كنشگر را در مسیری قرار میدهد به سصتی عاملان )شصصیّت اصلی و محوری

دیری و برخورداری شصصیتّ، قدرت تغییر و دخل و تصرف را دارند، اما همین قدرت هم محدود است و میزان بهره

از قدرت سهم او را در تولید و باز تولید ساختارها مشصص میکند. عاملیت را میتوان یک شاخصه نسبی دانست و 
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گاه فرد در نمام اجتماعی دارد كه میتواند از هر فردی به فرد نسبیت رن هم بسته به میزان استعداد، مهارت و جای

 دیگر متفاوت باشد چنانکه محبوبه میگوید:

میرفتم و در دل به خودم ناسزا میگفتم. ه یان میگفتم. خدا مردت بدهد الهی دختر. ای خاک بر رن سر نادان و »

و راحت میشدم كی بمیرد؟ كی باید بمیرد  مردمردم راحت میشدم. كاش میاحمقت. ای كاش بمیری.كاش  كه می

 (. 44ر  45)همان: ی « تا من راحت بشوم؟ تا خلای بشوم

 

 سلسله ساختارهای سنتی و هنجاری

ت رورد. از نمر دیدنز قدرشناسی دیدنز به میان میتوجّه به سلسله ساختارهای سنتی، بحث از قدرت را در جامعه 

(.  از نمر دیدنز، 441: ی 4349امل شصصیتّی افراد با جامعه است )ر.ک دیدنز، یکی از عوامل تولید و باز تولید تع

قدرت، توانایی تبدیل »پیوند خورده است. از نمر دیدنز  4بصش بزردی از زنددی افراد در جامعه با شرای  تکراری

که محبوبه در )همان(.  رنچه در رمان بامداد خمار مشاهده میکنیم رن« وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است

درجه اول در یک دودانگی ساختاری قرار دارد. ساختارهای محدود كننده كه شصصیّت قهرمان داستان در رن قرار 

حتی  تفاوتی نسبت به اجتماع، سرنوشت رواب  وپ یر نمیبیند؛ اینجاست كه نوعی بیدرفته و هیچ تغییری را امکان

ن پدر تمام تلاشش را میکند اما بدنبال مصالفت پدر، زندانی خودش را احساس میکند. محبوبه برای راضی كرد

 شدن و شلاق خوردن تصمیم میگیرد خود را به دست سرنوشت بس ارد و دیگر هیچ چیز برایش مهم نیست:

ادر رقا جان بفهمد، تو هم خودت نکشی، رقاجان تو را میکشد. بکشد به جهنم. راحت میشوم. من منصور را »

 (. 471: ی 4151)حاج سیدّجوادی، « دیگر را نمیصواهم. بمیرم بهتر استنمیصواهم هیچ كس 

انگیزدی میشود كه حتی در برابر كتک خوردن از پدر و مادرش هم كمترین محبوبه تا جایی دچار انفعال و بی

 تغییری در رفتارش ایجاد نمیشود:

یشد دفت فکر میکنید سركوفتش نزدم؟ هق دریه قطع ممادرم با صدایی كه اندكی بلندتر شده و هر رن با هق»

كتکش نزدم. دوشتهایش را با نیشگون نکندم؟ چنان كبود و سیاهش كردم كه دایه دلش سوخت و دفت الهی 

دستت بشکند. خوب حرفی زد. به دلم نشست. الهی دستم بشکند. وقتی نیشگونش میگرفتم دیدم كه پوست و 

 (. 444)همان: ی « ندارد. نای راه رفتن ندارداستصوان شده دوشتهایش شل شده. نای حرف زدن 

رنچه در سراسر رمان مشصص است عدم توانایی محبوبه در برانگیصتن نقطه نمر مساعد پدر برای ازدواج با رحیم 

است و همین موضوع تا انتها هم ادامه پیدا میکند و ادر عموی محبوبه و پادرمیانی نمیکرد، پدر هیچگاه راضی به 

 محبوبه نمیشد: وصلت رحیم و

عمو جان دفت: هیچی. این دو نفر را به هم حلال كن. بی سر و صدا عقدشان كن، بفرست بروند سر خانه و »

 (.443)همان: ی « ای نیستزنددیشان... عمو در حالیکه از جا بر میصواست افسرده و اندوهگین دفت چاره

« داداش خان»ادر توصیه عمو كه پدر محبوبه او را  محبوبه خود به تنهایی نتوانست مسیر زنددی را مشصص كند و

ای كه در رن زنددی میکند فائق شود. خطاب نبود، محبوبه نمیتوانست بر ساختارهای سنتی و هنجارهای جامعه

محبوبه در ادامه داستان باز هم بصورت منفعلانه و در سکوت مجبور به پ یرش شرایطی است كه پدر برایش تعیین 

 ه مصتصر، خانه محقر، مقرری اندک و طرد شدن از خانواده:میکند؛ جهیزی

                                                      
1. Routinization 
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ام میچید. چقدر با جهاز بردن برای نزهت فرق داشت. برای عروسی دایه خانم جهاز مرا به تنهایی در خانه رینده»

های یچهروردند،پر از شیرینی، رینه، شمعدان، حنا، نقل، نبات، رختصوابهای ساتن، قالنزهت از خانه داماد خوانچه می

ابریشمی... چه عروسی برای نزهت درفتند هفت شبانه روز به زن و بکوب... ]اما[ عروسی من داستان دیگری بود. 

 (. 647)همان: ی « سوت و كور بود. هیچکس دل و دماغ نداشت

فرد  وتفاوتی و انفعال زمانی شکل میگیرد كه عاملیت فرد تحت سلطه ساختارها تضعیف شود از دیدداه دیدنز بی

وار و مطیع تبدیل دردد و این مسأله حاصل فشار ساختارهای سنتی یا قدرت ای شیبه جای كنشگر رداه، به سوژه

است و این دیدداه كاملاً در خصوی برخورد پدر و اعضای خانواده در مقابل محبوبه و وادار كردن او به منفعل 

 گ ارد قابل مشاهده است. بودن و پ یرش شروطی كه پدر برای زنددی و رینده او می

 

 فردیت زدایی از راوی یا شی انگاری آن
یابی دیدنز، انسان نه كاملاً رزاد است و نه كاملاً اسیر ساختارهای اجتماعی، اما رن زمان كه بر اساس نمریّه ساخت

لیت صطلاح عامای عمل كند كه فرد یا كنشگر اصلی قدرت تا تأریرد اری یا در اجامعه یا رواب  اجتماعی بگونه

وژه انگاری سخود را از دست بدهد، مانند شی رفتار میکند و این موقعیت شی انگاری نامیده میشود. از این رو شی

قدرت و تا حدود بسیاری تابع ساختارها و فرد را نه بعنوان یک انسان كاملاً رزاد و با اراده، بلکه بعنوان ابزاری بی

ز در جوامع سنتی، قواعد، هنجارها، خانواده، قدرت طبقه حاكم از جمله پدر چنان ها تلقی میکند. از نمر دیدنسنت

قوی است كه فرد اجازه انتصاب رزادانه ندارد؛ در اینجاست كه وی بمانند یک شی نقشهایی از پیش تعیین شده را 

ن را میتواند تغییر دهد اما از نمر دیدنز توانایی انتصاب و رفتار نسا agencyمی  یرد و یا باید ب  یرد عاملیت یا 

این موضوع در جوامع مردسالار و فشارهای طبقه فرادست میتواند فرد را وادار به پ یرش یا انعطاف در برابر قوانین 

(. در رمان بامداد خمار نویسنده با خلق تصویری از محبوبه قهرمان اصلی 59: ی 4395موجود كند )ر.ک دیدنز، 

طل  و شورشی كه با پدر بر سر انتصاب همسر عناد دارد، به تصویر ل  شصصیّتی جاهداستان ابتدا او را در قا

 4میکشد. اما پدر در این داستان شصصیتّی صاح  قدرت و مقتدر است كه واكنش خشن و توسل او به قوه قهریه

رخورد نتی بحتی، نشانگر  نوع منش مردان در جامعه است كه به هر ترتی  با شصصیّت اصلی داستان بمرابه س

 میکند تا جاییکه برای منصرف ساختن او از ازدواج با رحیم شادرد نجاری كه از طبقه فرودست میباشد میگوید:

: 4151)حاج سیّدجوادی، « ام. من این دختر را زیر شلاق سیاه و كبود و هلاک میکنمزیادی افسار او را ول كرده»

 (. 451ی 

را در اتاقکی تنگ و تاریک در انتهای خانه زندانی میکند و پس از رن نیز با  محبوبه برای فرار از تنبیه پدر، خود

 (. 459)همان: ی « رقا جان قدغن كرده كه از خانه بیرون بروی:»این پیام مواجه میشود كه 

 مانگاری شصصیّت و سوژه اصلی داستان رن است كه پدر به ازدواج محبوبه با رحیم با پادرمیانی اقواحاصل این شی

او را خطاب قرار «  دختر»و خویشان رضایت میدهد اما به هنگام خداحافمی او را حتی صدا نمیکند و با عنوان 

 داده و برای او تعیین تکلیف میکند كه:

 (. 473)همان: ی « تا روزی كه زن این جوان هستی نه اسم مرا میبری نه قدم به این خانه میگ اری» 

شیدن او نبض اقتصادی زنددی او و رحیم را پس از ازدواج بدست میگیرد. رحیم كه پدر محبوبه برای به اسارت ك

ای كه پدر محبوب بر رنها تعیین كرده و خانه محقر در یکی از از مال دنیا هیچ چیز ندارد به مقرری ماهیانه

                                                      
1. Repressive apparatus 
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اشد، احساس های پایین و پرهیاهوی شهر راضی است اما این مسأله پیش از رنکه كمکی برای محبوبه بمحله

شکست، پوچی، تنهایی و تشویش را در او ایجاد میکند؛ پدر از دایه محبوبه میصواهد كه هر ماه مقرری ناچیز را 

اش ببرد و ذره ذره دیدار دایه، حسرت د شته و زنددی مرفه قبل را در دل او زنده میکند و برای محبوبه به خانه

 (. 445كوی دوست را بوسیده است )همان: ی موقع خداحافمی از دایه احساس میکند كه خاک 

 هویّت زنانه 
هویّت عبارت است از خود شصص رنطوری كه شصص از خودش تعریف میکند، بنمر دیدنز، »از دیدداه دیدنز 

هویّت انسان در كنش متقابل با دیگران ایجاد میگردد و  در جریان زنددی پیوسته تغییر میکند. هیچکس دارای 

: ی 4396)ایمانی و كی قان، « ست. هویّت سیال و همواره در حال ایجاد شدن و عوض شدن استهویّت رابتی نی

(. دیدنز میان هویّت فردی و هویّت اجتماعی خ  مرز مشصصی نکشیده است و معتقد است كه هویّت شصصی 95

 (. 45 : ی4395بعلت رنکه در جریان اجتماع شکل میگیرد، بنوعی هویّت اجتماعی است )ر.ک دیدنز، 

هایش بجنگد اما عموماً زنددی در بامداد خمار، محبوبه هویّت مستقلی ندارد درچه تلاش میکند تا برای خواسته

او تحت الشعاع مردان اطرافش از جمله پدر، همسرش رحیم و پسر عمویش منصور رقم میصورد. نقش راوی یعنی 

روردن فرزند، و پر كردن روحی و جسمی اوقات رحیم داری، به دنیا محبوبه تنها زنی است در حیطه وظایف خانه

همسرش. از این روست كه هویّت زنانه محبوبه تا حد امکان توس  پدر و همسرش نادیده درفته میشود؛ بعنوان 

 رورد:نمونه توصیفی كه راوی از كتک خوردنش بهدست رحیم می

لوتلو خوردم و دست بدیوار درفتم انتمار این ای كه بصورتم زد چنان شدید بود كه اول چیزی نفهمیدم، تضربه»

 (. 669: ی 4151)حاج سیّدجوادی، « یکی را دیگر اصلاً نداشتم

اش بشدت برق بر صورتم خورد و بدنبال رن ضربات مشت و لگد بر سرم بارید. دیگر انسان نبود واقعا به سیلی»

ر غریبی بود كه بیش از وحشت نفرت تولید ای تبدیل شده بود؛ مرل خوک، مرل درگ؛ اصلاً جانوحیوان درنده

 (. 334ر  337)همان: صص « میکرد

در رمان بامداد خمار توصیفات راوی از خودش توصیفاتی است كه سلطه و سیطره تفکر شی انگاری در وجود 

کشد بشصصیّت اصلی داستان را بصوبی بتصویر میکشد. زنی كه هویّت مستقلی ندارد و برای رنکه خودش را بتصویر 

 حتی از شبیه خود به حیوانات نیز استفاده میکند:

 (. 654)همان: ی « بره رهویی بودم كه در دشتی خشک و غریبه، تنها و سردردان ماند»

هویّت شصص چیزی »هایی از این دست. از نمر دیدنز (؛ كفتر و نمونه444، 415، 641مرغ سر كنده  )صص 

ی به او تفویض شده باشد، بلکه چیزی است كه فرد باید رن را بطور نیست كه در نتیجه تداوم كنشهای اجتماع

مداوم و روزمره ایجاد كند و در فعالیتهای بازتابی خویش از رن پشتیبانی كند. دیدنز معتقد است كه خود انسان 

یر ردر كنشهای متقابل با دیگران است كه هویّتش را ایجاد میکند. خود مفهوم منفعلی نیست كه تنها تحت تأ

عوامل بیرونی شکل بگیرد، بلکه ناشی از تعامل درون و بیرون است علاوه بر رن هویّت تفویض نمیشود، بلکه باید 

(. شصصیّت راوی در داستان بامداد خمار، 17: ی 4344پور، )سفیری و معروف« بوسیله خود فرد ایجاد شود

  و محیطی كه هویّت، شصصیّت و زنانگی او را محبوبه در بسیاری از بصشهای داستان تلاش نمیکند تا از شرای

لگدمال كرده است رها شود،دویی محبوبه ماهیت خویش را تنها در كنار رحیم میتواند تعریف كند و از این رو با 

یابد كه رحیم نه تنها از ادب و تربیت برخوردار نیست، بلکه مردی پست و بسیار هوس وجود رنکه كم كم در می
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ز هم برای غلبه بر شرای  نابسامانی كه شصصیّت، هویّت و ماهیت او را تحت الشعاع قرار داده است، باز هم هست، با

 اقدامی نمیکند و به رنجهای روحی خود خو میگیرد:

تازه چشمم داشت درم میشد كه رحیم رهسته از جا برخاست و در اتاق تق صدا كرد و یک لحمه مکری بوجود »

ته شد. خشک شدم شاید خواب میدیدم صدای خنده كوتاه و ضعیف بگوشم رسید. رمد و دوباره تق، رهسته بس

 (. 654: ی 4151)حاج سیّدجوادی، « خنده یک زن و دیگر هیچ؟ احساس خفقان میکردم

اش را خود بسازد، هویتّی تحمیلی را محبوبه تا انتهای داستان موجودی منفعل است كه بجای رنکه هویّت زنانه

 کشد:برای خود یدک می

انداختم ولی چقدر دلم میصواست كاری را كه ررزو داشتم میکردم دستش را میگرفتم و از خانه بیرونش می»

)حاج  «نمیتوانستم عرضه نداشتم. یاد نگرفته بودم. دفاع از خود را یاد نگرفته بودم. همیشه دفته بودند كوتاه بیا

 (. 363: ی 4151سیّدجوادی، 

در  ترین مراحل تغییر ساختاری رفتار فرد میداند.و بازاندیشی را بعنوان یکی از اساسی رنتونی دیدنز مرحله تغییر

 یابد )ر.کزند و از طریق این عمل، به رداهی جدید دست میاین مرحله فرد برای تغییر شرای  دست به عمل می

میشود، فرد ضرورت  (. رداهی فرد نسبت به موقعیت و شرای  جدید باعث64: ی 4346پور و محمدّی، جلایی

تغییر بازاندیشی و ددردونی رفتاری را در خود احساس كند. در رمان بامداد خمار، محبوبه پس از یک سال و اندی 

كه از ازدواجش با رحیم میگ رد متوجّه رفتارهای زشت، وقیحانه، عصبانیت و پرخاشگری او و مادرش میشود و از 

 م بالاخره از هم جدا میشود:اینجاست كه متوجّه میشود راه او و رحی

كشها متورم شده بود و از روی پوست تیره او جلوه نامطبوعی داشت... در سراپایش باز رگ دردنش مرل قداره»

ای متانت نداشت تمام مقدسات را، رنچه را برایم عزیز بود، به رخم كشید و مسصره درفته بود.دفتم بس است ذره

 (. 374: ی 4151)حاج سیدّجوادی، « یشتر از این از چشم نیندازدیگر، برو، نعره نکش. خودت را ب

بازاندیشی به این معناست كه عملکرد فرد »محبوبه دیگر نمیصواهد به این وضعیت ادامه بدهد. از نگاه دیدنز 

پیوسته مورد بازبینی قرار درفته و اصلاح میشود.درک بازاندیشانه فرد از زنددی در واقع همان هویّت شصصی 

 (. 434: ی 4349)دیدنز، « وست. رفتارها و عواملی كه برای فرد معنا دارد و او میتواند رنها را توضیح دهدا

ایستد و پس از چند سال زنددی مشترک ترس، تردید محبوبه بالاخره تصمیم خود را میگیرد. او در برابر رحیم می

سالش را از دست میدهد و رحیم قصد دارد رنچه و دودلی تصمیم به طلاق میگیرد، رن هم پس از رنکه فرزند خرد

 را كه به نام محبوبه است با تهدید و ارعاب و ضرب و شتم از او بستاند:

ای در مغزم زد. تصمیم خود را درفتم. بسرعت چمدانها را برداشتم و لباسها و مقداری خرت و پرتهایم را در جرقه»

 (. 156: ی 4151ادی، )حاج سیّدجو« رن ریصتم... من دیگر شوهر ندارم

ررام چادرم را به سر كردم. جعبه را زیر بغلم زدم. در را باز كردم و بیرون رمدم و رن را محکم پشت سرم بستم و »

 )همان(. « رزاد شدم. دیگر اسیر او نبودم

نزد  همحبوبه پس از فراز و نشیبهای بسیاری از رحیم جدا میشود. عشق رحیم را پشت سر میگ ارد و سرانجام ب

رداهیهای كنشگران اجتماعی از وضعیت »اش باز میگردد. این عاملیت محبوبه ناشی از رداهی اوست. خانواده

افتد. فرض بر این است كه كنشگران اجتماعی، ظرفیت اجتماعی خود و شرایطی است كه كنش در رن اتفاق می

ند افتد، نمارت داشته باشنش در رن اتفاق میای كه این كرن را دارند كه بر چگونگی وقوع كنش متقابل و زمینه
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نند بندی كو همزمان قادرند تا برای انجام اعمالشان دلایلی ارائه كنند، اما ممکن است نتوانند این دانش را صورت

 (. 34: ی 4346پور و محمّدی، )جلایی« های ناخودرداه دیگری داشته باشندیا انگیزه

: 4151)حاج سیدّجوادی، « یگر از حری مادرش دندانها را به یکدیگر نمیسابیدمدیگر دلشوره رحیم را نداشتم، د»

 (. 145ی 

عصیان محبوبه علیه رحیم با مادر او كه رزار و اذیتهای بسیاری از رنان دیده بود، عاملیت محبوبه را بصوبی نشان 

 میدهد. 

 گیرینتیجه

ختار برقرار است و ساختارهای اجتماعی رن چیزی بر اساس نمریّه ساخت یابی دیدنز، رابطه میان كنش و سا 

است كه بصورت متقابل با عاملیت انسانی شکل میگیرد و از رن تأریر می  یرد. دیدنز  معتقد است تا بین عاملیت 

انسان، رفتارها و نهادهای اجتماع را رابطه دوسویه برقرار است و این دو موضوع رابطه برهم كنشی دارند. رمان 

مار از جمله رمانهای معاصر است كه حوادث رن حول جامعه ایران در اواخر قاجار و اوایل پهلوی اول شکل بامداد خ

درفته است. راوی دختری به نام محبوبه است كه در جهت تحقق عاملیت فردی در انتصاب همسر، در ساختار 

امد این ازدواج ادامه سلطه مردانه بر خانواده سنتی تصمیم به ازدواج با فردی از طبقه پایینتر از خود میکند.پی

انگاری و از دست رفتن هویّت زنانه او میشود. محبوبه بجای دیری وضعیت شیمحبوبه از طریق همسر، شکل

ای فعال، تبدیل به شصصیتّی منفعل در ساز و كار فرهنگی خانواده جدیدش میشود. شی انگاری محبوبه در سوژه

ه بار تحت شکنجبسیاری را بهمراه دارد. تا جاییکه او چندین سال به وضعیت رقت این داستان، همراه خود انفعال

رحیم و مادرش تن میدهد. محبوبه در این رمان در سالهای ازدواجش هویّت مستقلی ندارد و فردیت خود را از 

دار میداند ییر برخورای زناشویی خلاصه میشود.دیدنز كنشگران را از قابلیت تغدست میدهد و نقش او تنها در رابطه

و محبوبه در انتها از قدرت بازیابی برخوردار میشود و به بازاندیشی اساسی دست میزند و تمام هنجارهای از پیش 

 تعریف شده را میشکند و خود را نجات میدهد. 

 مشاركت نویسندگان

ج استصرا اد اسلامی واحد ارومیهرزاین مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه 

اند و طراح اصلی این مقاله و نویسندۀ راهنمایی رساله را بر عهده داشته فروغ جلیلیدكتر سركار خانم شده است. 

 ، پژوهشگران اینسركار خانم صونا ارشادیبعنوان مشاور و دانشجو  نژاد رقای دكتر عباس باقیاند. مسئول بوده

ه هر ساند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت نمیم متن نقش داشتهمقاله در دردروری و ت

 پژوهشگران میباشد.  پژوهشگر

 تشکر و قدردانی
رزاد اسلامی واحد نویسنددان بر خود لازم میدانند مرات  تشکر خود را از  دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

شناسی نمم و نرر فارسی) بهار ادب( بویژه استاد  اندیشمند و سبک و مسئولین فرهیصتج نشریج وزین ارومیه

 متواضع جناب دكتر امید مجد اعلام نمایند. 

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

بت به انتشار رن رداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نس

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 
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احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 
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 .47ر  13و هشتم. صص 

ادب پژوهی. شماره «. بررسی توصیفی، تحلیلی و انتقادی رمانهای عامه پسند ایرانی(. »4399صفایی. علی و ممفری. كبری )

 . 434ر 454دهم. صص 

شناسی رمان(. ترجمه: محمدّ جعفر پوینده. تهران: چشمه، ی ادبیات )دفاع از جامعهشناسی (. جامعه4394دلدمن. لوسین )

64 . 



 494/ شناسی شصصیتّ راوی در رمان بامداد خمار بر اساس نمریّه رنتونی دیدنزجامعه

 

 . 45. 59ر  34(. تجدد و تشصص. ترجمه: ناصر موفقیان. تهران: نشر نی، ی 4395دیدنز. رنتونی )

 441 34، صص شناسی. ترجمه: منوچهر صبوری كاشانی. چاش سی و چهارم. تهران: نشر نی(. جامعه4349) _________

 . 434ر 

 . 46(. مبانی داستان كوتاه. چاش سوم. تهران: نشر مركز، ی 4374مستور. مصطفی )

نویسی. ترجمه: محمّد د رربادی. چاش بیست و ششم. (.  داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه4394مک كی. رابرت )

 . 456تهران: هرمس، ی 

عنصر زمان و بینا متنی روایی در رمان بامداد خمار و داستان لیلی و مجنون با تأكید بررسی (. » 4156ملایی. رقیه و دیگران )

 . 464ر  457. صص 65. دوره 56نشریه مطالعات هنر اسلامی. شماره «. بر نمریّه ژرار ژنت

ناصر طبیعی در شناسی لوسین دلدمن در نماد پردازی عتحلیل و واكاوی نقد جامعه(.»4153مهدیزاده.  محمدّرضا و دیگران )

شناسی نمم نرر نشریه علمی سبک«.  شعر معاصر؛ مطالعه موردی: اشعار اخوان رالث، احمد شاملو و فروغ فرخزاد

 . 43ر  47. صص 49فارسی )بهار ادب سابق(. سال هفدهم. شماره چهارم. پی در پی 

 . 151ر  94(. عناصر داستانی. چاش سوم. تهران: سصن، صص 4374میرصادقی. جمال )

 . 51(. پیکار با تبعیض جنسی. ترجمه: محمدّ جعفر پوینده. تهران: نگاه، ی 4374میشل. رندره )

  .645ر  654(.  هنر داستان نویسی. چاش هفدهم. تهران: نگاه، صص 4154یونسی. ابراهیم )
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